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هردار مان آبی، دلفین های پرنده، طوطی سیگارکش! خرافه هفته: راننده اتوبوس اگر وسط خیابان مسافر سوار کند، تا آخر شیفت ملائک بر او لعنت می فرستند * راننده تاکسی اگر پول کهنه به مسافر بیندازد، تایرش پنچر می شود* اگر بوق بیجا بزنی، فرشته ای که گناهاتو می نویسه، از خواب بیدار می شه و شروع به کار می کنه! * هرکی سه روز علیه ش
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 روحانی به لاریجانی:
 از این مجلس

 به اون مجلس فَرَجه!

باهنر: کشور به دو مجلس نیاز دارد

    حداد: و به دو رئیس مجلس!
   احمدی نژاد: و دو سازمان آمار!

  رسایی: میشه برای شروع یه مجلس رای نیاورده ها تشکیل بدیم؟!
#موازی_کاری 

    مجلس، محمدعلی نجفی را ملزم به ارایه گواهی سلامت پزشکی
 و توانایی جسمی کرد!

   رسایی: آقای لاریجانی، از رئیس جمهوری یاد بگیر، کسانی رو که رأی 
نیاوردند، دوباره به کار بگیرید!

   روحانی برای صرفه جویی در مصرف کاغذ، همان نامه معرفی سه سال پیش 
را برای مجلس فرستاد!

#این_سه_تا_رو_کجا_می برید                              #خطای_مدیریتی  

کوچه دوم

بزرگمهر حسین پور|   کارتونیست | 

تلفن خونه کوچه اول

نشانی کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهل و ششم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

وزرای جدید از مجلس قبلی رأی اعتماد نگرفته بودند!
گمشده ها

 پیش بینی می کنم
پس متهم هستم!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

بالاخره اثبات شــد در ایران با موضوع 
»توان پیش بینی وقایع پیش رو« به مانند 
پیشــگویی و فال بینی برخورد می شود. 
یعنی کسی که بتواند چشم انداز اقتصادی 
سیاسی کشور را پیش بینی کند، احتمالا 
مرتکب کار زشت و ناپسندی شده است. 
ســیاه نمایی نمی کنم و برای حرف هایم 
سند دارم به چه مســتدلی. اصلا هم مو 
لای درزش نمی رود. ســند من اظهارات 
محمدرضا باهنر اســت که گفته »برخی 
می خواســتند مــن را متهــم کنند که 
پیش بینی خوبی دارم.« دیدید؟ ایشــان 
اعتراف کرده در این کشور کسی که خوب 
پیش بینی کند، باید درمقام متهم پاسخگو 
باشــد. خب الحق که آدم ها هم حق دارند 
نگران پیش بینی ها باشند و از آنها بترسند. 
البته در ایران دوجــور ترس از پیش بینی 
وجود دارد. نوع اول این اســت که یک نفر 
موضوعی را پیش بینی می کند و موضوع 
عینا اتفــاق می افتد. مثلا کارشناســان 
اقتصادی پیش بینــی می کردند درطی 
زمامداری احمدی نــژاد اقتصاد مملکت 
هشتپلکو می شود که پیش بینی شان به 
واقعیت پیوســت و این همه وقت از دوره 
احمدی نژاد گذشته اما ما هنوز نتوانسته ایم 

از وضع حاد هشتپلکو خلاص شویم. 
نوع دوم ترس از پیش بینی که خیلی هم 
حادتر است. پیش بینی هایی که مانند فعل 
معکوس در برره عمل می کنند و نتیجه ای 
کاملا عکس پیش بینی کارشناسان حاصل 
می شــود. برای مثال کلیــه تحلیلگران 
اصلاح طلــب  ســال 1384 پیش بینی 
می کردنــد احمدی نژاد بــه هیچ وجه در 
انتخابات  سال 84 شــانس این را ندارد که 

برنده انتخابات شود. اما شد!
از این دوحالت بدتر مســائلی است که 
آدم پیش بینی نمی کنــد اما رخ می دهد. 
مثلا کســی پیش بینی نمی کــرد دولت 
در حل مســائل اقتصادی به وضع انجماد 
برسد اما گویا پیش بینی نکردن هم مانع 
از اتفــاق افتادن چیزی نمی شــود. البته 
این طور که به نظر می رسد، کلا دولت ها با 
استفاده از این روش زمامداری می کنند و 
درِ »واحد پیش بینی« را برای جلوگیری 
از واردشــدن اتهام قفل کرده و کلیدش را 
هم قورت داده اند. وگرنه اگر پیش بینی در 
این کشور رایج بود، چه کسی پیش بینی 
نمی کرد که عملکرد گــودرزی و جنتی 
در وزارت ورزش و ارشاد این گونه نباشد؟ 
پیش بینی های آبکی قصــه دور و درازی 
در این ســرزمین دارد. خب البته امروزه 
علم هم تا حدی توانسته ثابت کند دلیل 
پیش بینی های آبکی چیست. دانشمندان 
طی تحقیقات اخیرشــان پــی برده اند 
 درصد مغز آدم از آب تشــکیل شده. خب 
مرکز فکر و فرماندهــی ای که این قدر آب 
درونش باشــد، مســلما پیش بینی های 
آبکی هم از آن صادر خواهد شد. حالا اگر 
پیش بینی های برخی دوستان بودار است، 
باید اشــکال را جای دیگری جست وجو 
کرد. مثلا شاید مثل نفوذ فاضلاب شهری 
به لایه های آب زیرزمینی در بســیاری از 
شهرهای کشــور، آنجا هم با نشت و نفوذ 
فاضلاب بــه آب مغز مواجــه بوده ایم که 
منجر به وقوع پیش بینی های بودار شده 
است. معمولا این جور مواقع فرد یا افرادی 
که فاضلاب به آب مغزشــان نشت کرده، 
باید مورد شست وشوی مغزی قرار بگیرند 
که خیلی کار ســختی اســت و از عهده 
هرکسی بر نمی آید. شســتن کلا دارای 
چند زیرشاخه است که هریک از دوستان 
در یکی از این شاخه ها فعالیت و تبحر دارند. 
الف. شست وشــوی مغزی ب. پولشویی 
پ.کسی را شستن و پهن کردن، یا یارو را 
شستن و گذاشتن کنار! در مورد هریک از 
این شــاخه ها بعدا با شما صحبت خواهم 
کرد. اگر پیش بینی های مبنی بر ادامه این 

ستون معکوس عمل نکند!

زورخونه

سوشیانس شجاعی فرد                
معاون گروه شهرونگ
soshyians.fard@gmail.com

آقا یک ســوالی بــرای بنده پیــش آمده! 
پیچ رادیو را که باز می کنم، رئیس ســازمان 
محیط زیســت می گوید: برای حراســت و 
حفاظــت از آب باید اقداماتی انجام شــود! 
خب! دکمه تلویزیون را که می زنم و روشــن 
می کنــم، می بینم کــه اخبار از قــول وزیر 
صنایــع فرمایش دارند که صنایع کشــور را 

باید تقویت کنیم!
البتــه کمی که دقــت می کنــم، متوجه 
می شــوم که این اخبار کانــال جمه! چون 
تلویزیــون خودمــان که جز مشــکلات و 
بدبختی و بدعهــدی و اینها خبــر دیگری 
ندارد! می زنم آن یکی کانــال می بینم وزیر 
کار گفته باید برای رفاه بازنشستگان فکری 
بشود! بعد پرسیده که چرا جوانان باید بیکار 

باشند؟!
خب! کانال بی بی بیــب هم توی اخبارش 
حرف های رئیس جمهوری را پخش می کند 
که بیکاری باید رفع شود، عجب! بعد می زنم 
یک کانال دیگــر ببینم کی چــی گفته که 
متوجه می شوم برادرم، قفل کانال های قفلی 

را برداشته!

خلاصه بعــد از یک ربع مجبور می شــوم 
روزنامه همشــهری را باز کنــم که می بینم 
شــهردار تهران گفته باید ناوگان شــهری 
بازســازی بشــود، بعدش هم گفته فروش 
تراکم ســاختمانی کار درستی نیست، اصلا 
یعنی چی توی هرکوچه ای یک برج ساخته 

شده؟!
خب! یک روزنامه دیگــر را ورق می زنم تا 
به صفحه حوادثش برسم، وسط راه می بینم 
یکی ازنماینده هــای اصلاح طلب گفته؛ باید 
قوانینــی که با جامعه تعــارض دارد، اصلاح 

شود! خب!
خــب و کوفت! خــب و زهرمــار! خب ما 
رو مســخره کردیــد؟! پــس شــماها الان 
صندلی هایتــان  آن  روی  ســرجاهایتان، 
نشســته اید کــه چــه کار کنیــد؟! خــب 
د یــالا! وســط جلســات و بیزینس هــا و 
 شــو آف هایتان، یکم هم از کار کنید! چیزی

نمیشه که!
باز دم انتخابات شــد همه برای من شدند 
اپوزیســیون! هی اینجا ایراد دارد، آنجا باید 
این کار را کرد! خب اســتعفا بدیــد بیایید 
کنار ما توی تحریریه، صندلــی هم کم بود 
روی پای همدیگر می نشــینیم! می خواهید 
غر بزنید و ایــراد بگیریــد و بگویید لنگش 
کن، خب از آن صندلی هــای مدیریتی بلند 
شــوید بیایید کار روزنامه نگاری کنید، دور 

هم توقیف شویم! حقوق گرفتید که بگویید 
مشکلات چیست؟!

**
امروز یــادم رفــت اول مطلبــم را به یاد 
آن همــکار از کف رفته شــروع کنم! عرضم 
به حضورتان کــه یکشــنبه دوم آبان ماه را 
درحالی آغاز می کنیم کــه هنوز حقوق ها را 
نداده اند! یارانه های بنده را نریخته اند، هنوز 
برای سرشماری نیامده اند،  درصد محبوبیت 
ترامپ مصداق خوف و رجاست و هنوزحقوق 
ما را نداده اند! )بنــده دوجا کار می کنم و هر 

دوهنوز حقوق مرا نداده اند!(
حالا ما که شــانس نداریم، نگرانم یکشنبه 
دوم آبــان را درحالــی بــه پایــان ببرم که 
ترامپ از کلینتون جلــو بزند، به جای مأمور 
سرشماری یکی از این مأمور قلابی هایی که 
به بهانه سرشماری و کنتور برق می آیند، به 
تورم بخورد و بی عفت شــوم، املاک نجومی 
و حقوق های نجومــی و چمدان های دلاری 
که از استکبار می گیرم را کشف و یارانه ام را 
قطع کنند و بدتر از همــه این که هر رئیس 
اولم بفهمد در روزنامه کار می کنم و حقوقم 
را ندهد و روزنامه بفهمد که من خودم کارم 
و حقوق اینجا را هم ندهند! می ترســم حالا 
که چتر نجاتمون که باز نشده، برسیم پایین 
ببینیم جیپ هم رفته باشــد! شانس نداریم 

که!

| سامی ریگی| - الو شهرونگ؟! این رویه تون رو نسبت به شهرداری عوض کن برادر من، از 
صدقه سر اون احمدی نژاد و این روحانی مچکریم تون کل کشورو رکود برداشته، ولی توی شهر 
تهران از تدبیر آقامون قالیباف، همین جور ساخت وسازه، همینجور بکوب دارند می کوبند و 
می سازند، چشم ندارید ببینید، حداقل واقع بین باشید! واقع بین نیستید لااقل اسطوره باشید!

شهرونگ: خب برادر من، توی کشور رکود هست، چون پول نیست، شهرداری هم از 
بانک شهر قرض می گیره، بانک شهر هم که عاشق رنگ چشم و کلاه خلبانی شهردار که 
نیست! کل شهر آفتاب و کل مجموعه  شهروند  غیر از روزنامه شهروند رو جای بدهی داده 

به بانک شهر!
- خب؟ شما هم می خواستی پول بدی، شهر آفتاب رو بدند به شما!

شهرونگ: این دقیقا کاریه که هر سال من و تهرانی ها با پرداخت عوارض داریم انجام 
میدیم!

- برو بابا! بچه ها، برید این تلفنچی رو ببرید ملاقات یاشار سلطانی! به اسطوره توهین کرده! 
خواهر هم نداری که بدیم دست داعش!

| علی اکبر محمدخانی| اونروزی از جزیره آدم خــوارا زنگ زدند، چرا 
دیگه نمیای پیشــمون؟ گفتم: خیلی اخلاق دارید که بیام؟ هیچی انقدر 
خواهش و تمنا کردند، تا باز رفتم پیششــون، گفتم: خواســته تون چیه؟ 
گفتند: آسفالت. منم رفتم یه کُمپرسی آسفالت براشون بردم گفتم: حالا 
کجارو می خواید آسفالت کنید؟ گفتند: دهنِ گشــادِ روزنامه نگار جِلفی 
مثل تو رو. بعدم ســریع خوابوندنم دهنمو آسفالت ریختند، با قلتک از رو 
دهنم رد شدند. این بین یکی شون گفت: برو خدا رو شکر کن، قدیما دهن 
روزنامه نگارو  گِل می مالیدیم. با ایما و اشــاره گفتــم: خب کاش الانم  گِل 
می مالیدید. گفت: ما که از خدامونه از روش های سنتی خودمون استفاده 
کنیم، ولی بالاخــره زمونه فرق کرده، همه جا صحبت از بتُِن و آســفالته. 
خوب بود دهنتو گِل می مالیدیم دنیا بهت می خندید؟ دیدم راست می گه، 
اصلا این جوری خیلی باکلاس تره. حالا قرار شــده ســر بعد دهنمو بتُِن 

بریزند که هم شیک تره و هم مقاوم تر.

گزینه درست
پرســید »آشــنا«یی:  داری گزینه آیا؟
گفتم:  برای ارشاد باشــد کسی که کرده
چون قدرت حقیقی در دست این گروه است 

باشــد وزیرمان کی؟ برگو گزینــه ات را
کنســرت هایمان لغو، تا قبل از این قضایا
پس بهتر است منصب باشد به دست آنها!

خطای حرفه ای
خوشا شغل پزشکی چون خطاهاش
چــه بدبختیــم مــا اهل رســانه
از آنجایــی که می گــردد خطامان

رود در زیــر خــاک و گــردد اخفا
که بعــد از هــر خطا گردیم رســوا
بــالا! تیــراژ  در  چــاپ  تمامــا 
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و به2 دولت!

پوزیسیونِ اپوزیسیون!

mehdiaziziart@hotmail.com|  مهد                ي عزیزي  |   کارتونیست |

امید به زندگی ایرانی ها افزایش یافت / سن امید به زندگی در ایران 74 سال


